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چهارفصل دوستت دارم، تازه ترين مجموعة شعر دكتر قدمعلى 
چون  متنوّع،  قالب هايي  در  مجموعه   اين  شعرهاى  است.  سرامى 
تك بيتى،  چهارپاره،  رباعى،  غزل،  مثنوى،  قطعه،  قصيده،  نيمايى، 
اين  از  هريك  در  است.  شده   سروده  سه لختى،  و  سپيد  تركيب بند، 
و  پرشور  و  پخته  و  شيوا  سخته ،  و  استوار  اشعار،  اغلب  بخش ها، 
آهستگى و گران سنگى همان  شرارند. شعر سرامى با رمز و راز، با 

قدر پيوستگى دارد كه با كوبندگى و ناآرامى و پرخروشى. 
در شعرهاى سرامى چيرگى بر زبان نمودى روشن دارد. واژگان، 

چونان ده انگشت، يارى گر او هستند و از او نمى گريزند. 
شعر سرامى در اغلب موارد از من شاعر آغاز مى شود و سپس در 
طول شعر، هنرمندانه از من شخصى بيرون مى آيد و به يك عاطفة 
همگانى بدل مى شود. در همين راستا، زبان فردى نيز به زبان جمعى 
بدل مى گردد و از اين روست كه اين شعر ها در ذهن هر خواننده اى 
به گونه اى جريان مى يابد. به  عبارت ديگر، ميدان معنايى شعر چنان 
وسيع و شگفت آور و دامن گستر مى شود كه خواننده مى تواند جهانى 
خلق  فرايند  به  نيز  خود  و  دريابد  معنايى  پيچيدگىِ  و  فشردگى  در 

ادامه دهد. 
در اين مقاله بر آن نيستم كه زمينه هاى گستردة شعر سرامى 
را با درنگ بر هر بخش اين مجموعه شعر بررسى كنم؛ بلكه برآنم 
تا خطوط اصلى فكر و انديشة او را در حيطة نظامِ باورها و عقايد 

شخصى و نظامِ باورها و عقايد ادبى بكاوم و بگزارم. 
ساختارشكني ها 

سرامى در اين مجموعه نشان مى دهد كه زبانش ابزارى براى 

* چهارفصل دوستت دارم.
* دكتر قدمعلى سرامى.

* چاپ اول، تهران: علم، 1387.

دكتر مهرى تلخابى* 
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انتقالِ دانسته هاى پيشين و يا حتى انعكاس واقعيت پيش ساخته شده 
به  شاعر  اين  شعرهاى  در  مى شناسيم،  آنچه  هر  محوريّت  نيست. 
از  انديشه هاى  موارد،  اغلب  در  سرامى  ديگر،  بيان  به  مى ريزد.  هم 
پيش شكل گرفته  را ثبت نمى كند كه با خواندنشان بتوان آن شعرها را 
ارجاع مستقيم به دنياى پذيرفته شدة بيرون دانست. آنچه كه هست، 
و  مى گيرد  كار  به  آزادانه  را  زبان  نشانه هاى  تمام  او  كه  است  اين 
محوريت آنها را مى زدايد. بد با نيكي، نيستى با هستى، نادرست با 
درست، دروغ با حقيقت، در جهان سرامى هرگز با هم ستيز ندارد. 
پيوسته است. از اين رو،  در جهان شاعر همه  چيز با هم و در هم 
شاعر با نگاه وسيع خود، بيش از هر چيز، تضادّ دو قطب خوب و بد 
را مى زدايد. از سوى ديگر، در جهان شعر سرامى بدى به  معناى از 
شكل افتادگى خوبى نيست؛ بدى به  معناى سقوط نيكى هم نيست؛ 
بلكه همواره همة اين سلسله مراتب در شعر شاعر، بى ارزش مى شود؛ 
چرا كه انديشة شاعر، انديشة سلسله مراتبى را برنمى تابد. از اين رو، 
در جريانِ خواندن متن هستى، معناهاى بى شمارى خلق مى كند كه 
در خود، انكار معناهاى سلسله مراتبى و دوقطبى پيشين را نيز دارد 
شاعر  شعر  در  دوگانه  قطب هاى  و  اضداد  همة  كه  روست  اين  از  و 
به يگانگى مى رسند و هيچ وجهى بر وجه ديگر سالارى ندارد. نگاه 

كنيد به اين شعرها:
- به مشت او كه از اين پنجه آمده ست پديد 

كه ذهن قفل پر است از خيال و خواب كليد ... 
صداى بوسه و فرياد  انفجار يكى ست (سرامى، 1387: 34)

***    
- اين شرابى كه من از وى مى شورم 

با همه تلخى، شيرين است 
آنكه را مذهب شوريدگى آيين است 

كينِ او تافته از مهر است
مهر او بافته با كين است ... 
نيش را نوش توان انگاشت 

اگر از يك زنبور است (همان: 36)
 ***    

- پاى استدلال، چوبين نيست با تمكين ما 
مهر با كين مى كنيم 

آفرين رنگ است چون آهنگ نفرين مى كنيم...
كور مادرزاد را جام جهان بين مى كنيم (همان: 26) 

***    
- من عشق را رنگين ترين بى رنگ ديدم (همان: 52)

و ... 
حضور  متافيزيك  سلطة  از  را  خود  شعرها  اين  همة  در  شاعر 
متافيزيك  واسطة  به  دريدا  گفتة  به  كه  آنجايى  از  و  است  رهانيده 

بوده  دوگانه  تقابل  يك  اسير  امروز  به  تا  بشر  انديشة  حضور «كلّ 
است» (احمدى، 1380: 384)، درمي يابيم كه شاعر چگونه با از ميان 
بردن اين تقابل ها، از هر نوع حقيقت مطلق، اصيل و مركزىِ حاضر 
در ذهن مى گريزد و اين ارجحيّت را مى شكند و به چالش مى كشد؛ 
به  حيطه  اين  از  خارج  و  مى نهد  فراتر  تقابل ها  اين  از  پا  او  كه  چرا 
معرفت هستى مى انديشد. او با كنار هم گذاشتن تقابل ها، به جاى 
چونان  نبايد  تقابل ها  اين  كه  مى دهد  نشان  دادنشان،  قرار  رودررو 
سازه هاى  چونان  آنها  به  بايد  بلكه  شوند؛  شناخته  متضاد  سازه هاى 

مكمّل همديگر نگريست. 
جز  هدفى  ساختارشكنان،  چونان  نيز  سرامى  مى رسد  نظر  به 
سنّت  پاية  كه  تقابل هايى  و  فرق گذاري ها  بردن  پرسش  زير  به 
تقابل ها  «در  مى گويد:  باب  اين  در  دريدا  ندارد.  است،  بشر  فكرى 
و  متقابل  كلمات  مسالمت آميز  كنارهم آيى  يك  با  نه  ما  تضاد ها،  و 
دوگانه، بلكه با يك سلسله مراتب تقابلى بسيار قهرآميز مواجهيم، كه 
يكى از اين تقابل ها بر ديگرى غلبه دارد و در جايگاه برتر نشسته 
اين  كردن  واژگون  يعنى  چيزى،  هر  از  پيش  ساخت شكنى  و  است 

 .( 56 – 57 :1991  Derrida)«سلسله مراتب
ظاهر  به  تجربياتِ  مدام  شاعر،  ساختارشكن  ذهن  بنابراين 
ناهمساز را ادغام مى كند؛ تجربياتى كه در وجه روساختى خود هيچ 
وجه اشتراكى ندارند و سپس اين تجربيات را در شكل كليّتي تازه 
عرضه مى كند؛ گويى همة اين ناسازي ها بين عناصر مختلف، خود 
اين  از  است.  شاعر  دنياى  در  پيوستگى  و  وحدت  انسجام،  دستماية 
رو، كيفيات متضادّ و متناقض در شعر سرامى به آشتى مى رسند و در 
تعادلى جاودانه سير مى كنند. بنابراين مى توان بر آن بود كه آشتى 
تناقض  ها، يكى از محوريت هاى اصلى شعر سرامى است و شاعر براى 
القاى اين تناقض  ها، لاجرم با بسامد بسيار بالا از صنعت پارادوكس 
استفاده مى كند. اين دفتر شعر، مملو است از گزاره هايي متناقض كه 
در نگاه اول، خواننده را به درنگ وا مى دارد و در روند خوانش شعر  
وقفة هنرى ايجاد مى كند؛ متناقض نماهايى كه دلالت هاى متباين و 

متضاد را در يك جا گرد آورده است:
- خواب تو را هنوز پريشان نكرده اند 

اين انفجارهاى پياپى 
انگار

باروت 
استحالة لالايى است (سرامي، 1387: 129)

***   
- هر دست 

قفلى ست استخوانى؛ اما 
از جوهر كليد گرانبار

بستن هميشه انجمنى از گشودن است
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 آرى!
خشم و خروش مشت 

گم مى شود 
در ازدحام آن همه انگشت (همان: 116)

و شايان ذكر است كه همين ويژگى ساختارشكن شعر سرامى 
است كه او را در خلق فضاى خاص شعرى خود موفّق مى كند. اين 
پيوندهاى  و  چوني ها  چِساني ها،  «گردآمدة  كه  است  فضايى  فضا، 
خواننده  در  عاطفه  و  حس  كه  است  هنرى  يكان هاى  درونى 
برمى انگيزد و هنرمند را در وضعيتى قرار مى دهد كه از راه آن هنر، 
مى خواهد خود را بيان كند و در ذهن ديگران جاى دهد» (عسگرى، 

 .(92 :1382
فضاى  اين  در  كنم  اضافه  است  شايسته  ديگر،  سوى  از 
ذهنيت  قلمرو  در  كه  مى شود  معرفى  موجودى  آدمى  ساختارشكن، 
خود گرفتار است و در اين ميان، جهان شاعر، جهانى است كه آدمى 
در آن با تضادهاى واقعى و حقيقى هستى درگير است؛ اما از مواجهه 
با اين تضادها و تقابل ها عقب نشينى نمى كند؛ بلكه از مجموع اين 
تضادها و تقابل ها به نوعى يگانگى مى رسد كه ديگر تنها اجتماع دو 
چيز متضاد نيست؛ بلكه چيز ديگرى را نيز علاوه بر آنها و جمع آمدگى 
آنها دارد و آن، اصل ارتباط اين تضادهاست كه كيفيت ديگرى نيز به 
آنها مى بخشد. اين اصل ارتباط، شاعر را از خود درماندگى مى رهاند 
و از اين رو، سيرى استعلايى را در ذهن مى آغازد. اين سير در جهتِ 
جمع آوردن اضداد، گاهي از جمع شدن در يك نقطة مشخص نيز 
مى گريزد؛ گاهي اين جمع آمدگى با اندك فاصله اى از نقطة معلوم، 
سيرى استعلايى مى آغازد؛ چرا كه شاعر اگر تنها به جمع آمدگى آنها 
هيچ  كه  حالى  در  مى شد؛  ركود  و  ايستايى  گرفتار  مى بود،  خرسند 
چيزى در جهان ذهنى شاعر حالتى ايستا ندارد. اغلب شعرهاى اين 
مجموعه به واسطة جنبة ساختارشكنانة خود، چونان تلنگرى استوار و 
ستبر بر هستى خواننده وارد مى شوند و چيزى از جنس يأس را ناكار 
كرده و به جاى آن، اميد را فعال مى كنند؛ چرا كه در شعرهاى اين 
مجموعه هر نقطة ناچيزى مى تواند چونان بى نهايتى از حجم، و هر 

هيچى مى تواند همه چيز باشد: 
- ... هر دانة خاكستر سيگار من 

نطفة سمندرى ست 
و هر سمندرى قيامت عظماى ديگرى ست 

در اين انداخت 
هر نقطه بى نهايتى از حجم 

هر هيچ بى بدايتى از همه چيز است 
و عشق، چار فصل سال شكفتن! (سرامي، 1387: 493) 

مجموعه  اين  شعرهاى  تمامى  خوانش  با  ديگر،  سوى  از   
در  كه  است  تجربه اى  بازگوكنندة  سرامى  شعر  كه  گفت  مى توان 

و  مى چشد  را  لحظات  همة  طعم  شاعر  گويى  مى دهد.  رخ  لحظه 
تلخ و شيرين آن را باز مى گويد؛ اما شگفتا كه براى شاعر، از پسِ 
پختگى، نه تلخىِ جداى از شيرينى معنا دارد و نه شيرينى جداى از 
تلخى؛ بلكه تلخى و شيرينى، معجونى است يگانه و بى نظير كه نه 
شيرين است و نه تلخ، كه چيزى است برآمده از آنها و حسى است 

نوپا، برساختة هر دو. 
سرامى  شعر  ساختارشكن  ويژگى  باب  در  كه  ديگرى  نكتة 
بايد گفت، اين است كه شعر سرامى هرگز به يك نقطة مشخصِ 
شناخته شده و از پيش تعيين شده ختم نمى شود. در شعر او به جز اين 
نكته كه هيچ چيزى مطلق نيست، به چيز ديگرى باورى مطلق وجود 
ندارد. سرامى با ديدِ ساختارشكن خود، از هر نكته، حقيقت شخصى 

خود را خلق مى كند و با بينش عميق خود بدان اعتبار مى بخشد. 
در كل، روح شعر سرامى، روحى خسته و مچاله نيست كه پناهى 
جويد؛ چرا كه اين روح در غالب موارد نشان مى دهد كه خستگى، 
مفهوم شناخته و مجزّا از شور و حيات زندگى نيست. روح شعر او، 
بى آنكه به لاية تيرة زندگى پشت كند و لاية شفاف و خيال انگيز 
آن را دريابد، بيش از هر چيز، با يك روان سالم كه نژندى در آن راه 
ندارد، با واقعيت، چنان كه هست، مواجه مى شود. از سوى ديگر، روح 
نكته بين و خرد تيز شعر او نيك مى داند كه هيچ واقعيت هولناكى در 
هستى وجود ندارد كه از آن روى برگرداند؛ بلكه هر واقعيتى در بستر 

خاص خود مناسباتى دارد كه آن را نيز معنادار مى كند. 
نگاه كنيد به اين شعرها:

- دو چشم داد به ما روزگار 
كه از يگانة بى رنگ 

به بى نهايت رنگين خويشتن برسيم 
در اين دو آينة بى غبار ... 

نشسته ايم به راه 
به راه وحى خداوند عشق 

ولى نمى دانيم 
لبان ماست پر از آيه هاى بوسيدن (همان: 171) 

***   
- بهار قهقهة سبز خويش را سر داد 

كه تازيانة رگبار بود و گردة خاك
تو مهربانى كن 

ه بانگ بوسه و آواز تازيانه يكى ست 
 تو مهربانى كن 

كه شادمانى موج و غم زمانه يكى ست 
بيا به باغ بلوغ و ببين 

كه رنگ ها همه بى رنگ 
كه تير چلةّ رنگين كمان 
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همان يگانگى رنگ هاست ... (همان: 167) 
***   

- حرف حق جز قطره اى خون نقطة پايان نداشت 
چوك ديگر جان نداشت 

دار هم انگشت حيرت بر دهان باد بود
خون، نگين حلقة فرياد بود 

نام شيرين بر زبان تيشة فرهاد بود 
بيستون را از سر بيداد كند 

عشق داند كندن جان كوه كن را داد بود 
چوك و دار و حق و خون و تيشه و كوه است عشق 

داستان شادماني هاى اندوه است عشق (همان: 88) 
تأويل پذيرى اشعار 

يكى ديگر از نكات برجستة شعرهاى اين مجموعه، اين است 
كه حايز شرايطى است كه «بالقوّه مى تواند به چندين شكل مختلف 
تحقّق يابد و هيچ قرائتى هرگز نمى تواند اين امكان بالقوّه را به كلىّ 
به پايان برساند؛ چرا كه هر خواننده خلأ درون متن را به روش خود 

پر مى كند» (گرين، 1383: 270).
آثار سرامى به دلايل مختلف و گاهي تنها به دليل ابهام شگرف 
سرامى،  شعرهاى  اغلبِ  جهان  است.  گشودني  سخت  متنى  خود، 
خواندن،  بار  يك  با  خواننده  كه  نيست  شناخته شده  كاملاً  جهانى 
پروندة آن را در ذهن خود ببندد. نگاه كنيد به اين شعرها و طيف 
معناها و تأويل هاى متعددى كه مى سازند. البته پر واضح است كه 
بافتار  مبهم و  مجموعه كه زبانى  مسئله در بخش هايى از اين  اين 

معنايى پيچيده ترى دارند، بيشتر نمود پيدا مى كند:
- كدام زمزمة سبز را لب تو سرود؟

... تو راست مى گفتى، آفتاب سوخته ست 
مدارها هم آتش گرفته اند و كسى
نمى گذارد در راه هاى سوخته گام 

نه تير هست و نه بهرام هست و نه ناهيد 
به جا نشانه اى از ردّپاى كيوان نيست 
زمين سراسر خاكستر است و خاكستر 

من و تو را بستر 
من و تو را كه هنوز 

دو شعله ايم و جهان سوز 
دوباره زمزمة سبز را سرودن گير 

سمندرى ست بهار 
كه بال هايش خاكسترى ست 

كه مى پرد با ابر
دوباره زمزمة سبز را ... (سرامي، 1387: 28) 

معنايى  ارجاع  و  ندارد  مستقيم  زبانى  شعر  كه  آنجايى  از 

مشخّص و معيّنى نمى توان براى آن يافت، ادراك گيرنده به بسيارى 
از رمزهاى فرعى ديگر وابسته مى شود؛ مثلاً به نسبت رمزگان اين 

شعر با مفاهيم عاطفى، اجتماعى، سياسى و... 
از سوى ديگر، اكثريت شعرهاى  اين مجموعه به دليل توانايىِ 
ساختن معناهاى بسيار، تمركز را از متن به خواننده انتقال مى دهند؛ 
وضعيت  و  موقعيت  و  خواننده  را،  متن  مبهم  وضعيت  اين  كه  چرا 
فكرى و روحى و عاطفى و شناختى او مى سازد؛ به عنوان مثال، نگاه 

كنيد به اين شعر:
- باد كولى وار در كوچ است 

گرچه او را واپسين منزل در اين سرگشتگي ها منزل پوچ است. 
شعله اما از درون خويش كوچان است

در نخستين منزل اين كوچ مهمان است 
شعله سرگردان تر از باد است 

اين سر از خود بازگردانده است و آن از غير 
باد بودن چارة كار است ... (همان: 46) 

اين شعر، گشوده به هر گونه دگرگونى معنايى است و شگرفى 
كار در آن است كه على رغم اينكه شعر براى خود ايده  اي خاص را 
دنبال مى كند، به دليل زبان مبهم و ابعاد متنوّع تجربة عاطفى موجود 
بسترهايي  در  مى توان  را  شعر  كه  چرا  دارد؛  تأويل  امكان  شعر،  در 
متفاوت قرار داد و جواب گرفت. بنابراين با توجه به اين ويژگى برخى 
از اشعار، بايد به كشف و خلق ساحت هاى مختلف معانى پرداخت و 
البته اين امر بى ترديد بسته به ميزان دانايى و نظامِ باورهاى علمى 
برآن  مى توان  دارد.  درجاتى  خواننده،  عاطفى  موقعيت  فرهنگى و  و 
بود كه اين گونه شعرها در اين مجموعه باب مكالمه خواننده را با  
متن باز مى گذارد و بده بستان فكرى باشكوهى برقرار مى كند كه 

نامحدود است. 

را ادغام مى كند؛ ظاهر ناهمساز تجربياتِ به شاعر، مدام ساختارشكن ذهن 
ذهن ساختارشكن شاعر، مدام تجربياتِ به 

ظاهر ناهمساز را ادغام مى كند؛ تجربياتى كه 
در وجه روساختى خود هيچ وجه اشتراكى 

ندارند و سپس اين تجربيات را در شكل 
كلّيتي تازه عرضه مى كند؛ گويى همة اين 

ناسازي ها بين عناصر مختلف، خود دستماية 
انسجام، وحدت و پيوستگى در دنياى شاعر 

است. از اين رو، كيفيات متضادّ و متناقض 
در شعر سرامى به آشتى مى رسند و در 

تعادلى جاودانه سير مى كنند



74
13

88 
مهر

  (1
44
پى
(پيا

 30
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت
74

13
88 

مهر
 

8
(14

ى4
پياپ

)30
ره 

شما
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

از اين رو، بايد قصد نويسنده را براى دريافت معنا ناديده گرفت. 
بنابراين «كليّت اين تصوير، كه قصد نويسنده موضوع مناسب ادبى 
است، كاملاً نادرست است. تمامت معنى يك اثر ادبى را قصد و نيّت 
نويسنده به دست نمى دهد، يا حتى معادل آن هم نيست. معنا در واقع 
نظامى از ارزش هاست كه وجود بسيار مستقلى را در پيش مى گيرد» 

.(42 : 1949 wellek)

پاسخى  زبانى،  گزاره اى  همچون  متنى  «هر  ديگر،  سوى  از 
است به پرسشى. آشكارا، جوابى است به پرسش خواننده. بسته به 
اينكه از او چه بپرسيم، جواب مى دهد. معناى متن هم چون موقعيت 

آن دگرگونى پذير است» (احمدي، 1380: 577). 
يافتن  امكانِ  باشد،  بنيادى تر  پرسش  اين  هرچه  رو،  اين  از 
پرسش هاى  متنى  هرچه  مى شود.  كمتر  نهايى  و  يكّه  پاسخى 
مى شود.  دور  فورى  پاسخ هاى  از  متن  تأويل  كند،  مطرح  بنيادى تر 
به زعم نگارنده، در برخى از اين شعرها پرسش ها و پاسخ ها، هر دو 
بنيادى است؛ چرا كه رسيدن به يك ارجاع و مدلول قطعى و معناى 

نهايى در اين گونه مواقع مضحك مى نمايد:
- ايمان بياور، دوستت دارم خطا نيست 

اين حرف ها اصلاً ميان ما روا نيست 
ايمان بياور، عشق نيرنگ است و رنگ است 

يك رنگى و بى رنگى و اين رنگ ها نيست 
اين عشق نيرنگى ست كيهانى (سرامي، 1387: 53)  

بايد پرسيد پرسش هاى مخاطب تا كجا بايد عميق بوده باشد 
كه چنين جوابى را از شاعر دريافت كند و مخاطب به كدامين ابعاد 
چنين  پاسخى  تا  باشد  كرده  توجه  مى بايد  پرسش  اين  در  پيچيده 

دريافت كرده باشد:
من عشق را رنگين ترين بى رنگ ديدم 

اين عشق نيرنگى ست كيهانى 
از ديگر سوى، مى بايد به اين نكته اشاره كرد كه خود شاعر 
او  نيست.  چيز  هيچ  براى  اصيل  و  نهايى  معناى  هيچ  به  قايل  نيز 
داستان ها و روايت ها را تا آنجا كه نظامِ نشانگان و مدلولى متن اجازه 
دهد، دگرگونه درمي يابد و روايت مى كند. او در دگرفهمى پديده ها، 
گونة  به  را  مترادف ها  و  درمي يابد  ترادف  يك  گونة  به  را  تضادها 
استبداد  گونه  هيچ  خود  كه  شاعرى  كه  است  آن  بر  سخن  تضاد. 
نمى تواند  ندارد،  باور  هستى  اين  جزء  هيچ  از  را  تأويلى  و  برداشتى 
حضور مستبد خود را در شعر چونان خداوندگارى جا بگذارد كه هر 
از  كند.  دريافت  كاست  و  كم  بى  خواننده  مى خواهد،  او  كه  آنچه 
نهايى  معناهاى  بزرگ ترين  ابزار،  اين  با  خود  شاعر،  كه  اينجاست 
روايت ها و داستان ها و پديده ها را در هم مى ريزد. يا نگاه كنيد به 

شعر «پسرم شيطان» است: 
- ... از خدا مى پرسم 

او چرا با پسرش، شيطان، چونان من رفتار نكرد؟ 
پسر او همه مى دانند 

خانه را نيز به آتش نكشيد 
پسر او حتى 

ذره بين نيز نشد 
شعله اى را هم از خواب كه بيدار نكرد 

راستى 
او چرا اين پسر دانا را از خود راند؟ 

اين گناهى سنگين بود 
كه به تنديس گلين مى خنديد (همان: 33) 

شاعر،  كه  است  نهايى  معناى  وجودِ  عدم  به  شدن  قايل  اين 
درب مكالمه را باز مى كند و با همه چيز در هستى، حتى هر آنچه 
وضعيت مشخص و معيّن دارد، مكالمه و پرسش كرده و آنها را به 
چالش مى كشد. بنابراين اغلب شعرهاى اين مجموعه به يك مكالمة 
دوسويه دست مي يازد؛ از يك سو مكالمه اى با هر آنچه كه در گذشته 
بوده است و از سوى ديگر، مكالمه اى با خوانندة متن. به واقع، شاعر 

اغلبِ شعرهاى است. جهان گشودني متنى سخت شگرف خود، به دليل ابهام و گاهي تنها دلايل مختلف آثار سرامى به 
آثار سرامى به دلايل مختلف و گاهي تنها 
به دليل ابهام شگرف خود، متنى سخت 
گشودني است. جهان اغلبِ شعرهاى 
سرامى، جهانى كاملاً شناخته شده نيست 
كه خواننده با يك بار خواندن، پروندة آن 
را در ذهن خود ببندد
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از دريچة ديگرى به جهان مى نگرد. او قاعده هاى هستى را فراياد 
مخاطب مى آورد، اما به آسانى نيز با آنها بازى مى كند.

از سوى ديگر، دنياى شعر سرامى در بسيارى از مواقع، دنياى 
نسبيت هاست، نه قطعيت ها؛ از اين رو، ملاكِ شناسايى براى شاعر، 
مى كند؛  ارائه  هستى  از  خود  مواقع،  از  بسيارى  در  كه  است  تأويلى 
اگرچه آن هنگام كه با متون ديگر گفت وگو مى آغازد، معلوم است 
خود  جاهايى،  در  اما  است؛  پايبند  نيز  مشترك  ادراك  به  گاهي  كه 
معيارهاى ديگرى براى شناخت وضع مى كند. از سوى ديگر، شاعر 
اين شناخت را به معنى راه يابى نهايى به هستة درونى و باطنى و 

مركزى هستى نمى داند. نگاه كنيد به اين شعر:
- پس پرخاش سراسيمگى از راه رسيد 

نيش را نوش توان انگاشت 
اگر از يك زنبور است (همان: 36)

بنابراين در دنياى شعر سرامى گاهي با شعرهايي محكم روبه رو 
مى شويم كه تأويل هاى متعددى را برمى تابند. به نظر مى رسد شاعر 
با استفاده از اقتدار زبانى، بر اين نكته باور دارد كه رابطة بين دال و 
همة نشانه هاى  نيست. او مى داند كه  رابطه اي يك به يك  مدلول 
زبانى «سكه اى يك روست كه در آن مدلول، همواره حذف است. اين 
دال ها هستند كه در دلالتى بى انتها به حركت درمى آيند، بدون اينكه، 
اين سير لايتناهى را مدلول ديگر و مفهومي نهايى در كار باشد. به 
كه  هستند  دال هايى  داريم،  سروكار  آنها  با  زبان  در  كه  هرچه  واقع 

.(135 :1997 Harland) «يكى پس از ديگرى مى آيند
سرامى با علم بر همين سلطه و قدرت زبانى، فرايادمان مى آورد 
نه  و  مى گويد  سخن  كه  است  «زبان  اين  جاها  از  بسيارى  در  كه 
مختلف يك  نويسنده. از اين رو بيراه نيست كه براى درك معانى 
متن ادبى، ديدگاه نويسنده محور را كنار گذاشت. در اين صورت، متن 
وجودى مستقل پيدا مى كند. معانىِ متكثّرِ شكل دهندة متن اين بار با 
استفاده از ابزارى چونان زبان، نه بر نويسنده، كه بر خواننده متمركز 
مى شود؛ از اين رو بايد در نظر داشت كه در يك متن، بايد به مقصد 

.(145  :1997 Barthes) «توجه كرد و نه منشأ آن
بنابراين خواننده در جريان فهم برخى از شعرهاى اين مجموعه 
علم  اين  با  است  ناچار  نخست  كند؛  طى  را  پروسه  دو  مى بايست 
شعر را بخواند كه هيچ چيزى خارج از متن وجود ندارد؛ اين اتفاق 
زمانى مى افتد كه خواننده با ارجاع يك به يك دال هاى شعر نسبت 
مدلول،  عنوان  به  خواننده،  اينجا  در  بازمى ماند.  آن  مدلول هاى  به 

تعبيرها و معانى و مفاهيمى را انتخاب مى كند كه خود متن بيش از 
ساير مدلول ها آن را به رخ خواننده مى كشد. دريدا نيز مى گويد: «ما 
نمى گوييم كه تعبيرى درست تر از تعبير ديگر است؛ بلكه برخى تعابير 
قدرتمندتر از بقيه هستند. سلسله مراتب، ميان نيروها و ميان درست و 
نادرست است؛ بنابراين يك سرى تعبيرهايى در متن وجود دارند كه 
معنى را تشريح مى كنند و وجود خود را به رخ مى كشند، و اين اصل 

.(2010 :1975 ,Derrida)«است
فرايند ديگر، فرايندى است كه نگرة خواننده محورى را تقويت 
مى گيرد  تصميم  كه  است  خواننده  اين  نهايت،  در  كه  چرا  مى كند؛ 
چگونه با متن توافق كند و معنا يا معانى مركزى را از معانى هاله اى 

متن مشخص و متمايز نمايد.
بينامتنيتّ

شعر  در  است.  بينامتنيّت  مسئلة  سرامى،  شعر  در  ديگر  مسئلة 
متن  خود  جهان  از  بيرون  كه  متونى  با  مستمر  سرامى «مكالمه اى 
ادبى  غير  يا  ادبى  است  ممكن  متون  اين  است.  برقرار  دارند،  وجود 
باشند؛ همعصر همان متن باشند يا به سده هاى پيشين تعلق داشته 
باشند. به واقع، بنا به گفتة كريستوا، هيچ متنى آزاد از متون ديگر 
دگرديسى  متنى،  هر  كه  گفت  مى توان  كلان،  نگاه  يك  در  نيست. 
متن ديگرى است و در واقع چگونگى كاركرد عام رابطة بينامتنى را 
نشان مى دهد. وام گيرى، فرايند ديگرى است كه رابطة بينامتنى را 
به گونه اى بارزتر نشان مى دهد. اين وام گيرى ممكن است به صورت 

باشد. از اين شعر ديگرى تنها مى تواند برخى از اشعار، گاهى معانى رديابى است. بينامتنيت قابل نيز مسئلة در شعر سرامى 
در شعر سرامى مسئلة بينامتنيت قابل 

رديابى است. گاهى معانى برخى از اشعار، 
تنها مى تواند شعر ديگرى باشد. از اين رو، 
هر شعر به ظاهر مستقل، در نهايت به شعر 
يا اشعار و يا متون و قصص ديگرى وابسته 

مى شود
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تلميح به خود  تركيب واژگانىِ يك شعر باشد، يا شكل نقل قول يا 
گيرد، يا بر اساس الگوى ساختارى شكل گرفته باشد، مانند محتواى 

غزل ها و ...» (مكاريك، 1383: 72 – 73).
و  گذاشته  فراتر  را  پا  باب  اين  در  نيز  نظريه پردازان  از  بعضى 
به  نه  شده اند؛  بافته  ديگر  متون  از  ادبى  متن هاى  مى گويند: «همة 
مفهوم مرسوم آنكه نشانه هايى از تأثير متون پيشين را داشته باشند؛ 
بلكه در اين مفهوم ريشه اى تر كه هر واژه، هر عبارت، يا هر قطعه اى 
بازآفرينى نوشته هاى ديگرى است كه مقدّم بر هر اثر منفرد است» 

(ايگلتون، 1380: 190). 
در شعر سرامى نيز مسئلة بينامتنيت قابل رديابى است. گاهى 
معانى برخى از اشعار، تنها مى تواند شعر ديگرى باشد. از اين رو، هر 
شعر به ظاهر مستقل، در نهايت به شعر يا اشعار و يا متون و قصص 
ديگرى وابسته مى شود. « بلوم بر آن است كه خيال پردازى اصولاً 
بدون تأثيرپذيرى و قياس ناممكن است ... او بر آن است كه اشعار 
... واژگان به واژگان ديگر  از واژگان ساخته شده اند و نه از چيزها 
واژگان ديگر برمى گردند و  بازمى گردند و آنها نيز به سهم خود به 
گفت  مى توان  پس  برسيم.  ادبى  زبان  تا به  مي يابد  ادامه  روال  اين 
كه هر شعر يك بينا شعر است و هر خواندن يك بينا خواندن است» 

(احمدى، 1380: 461). 
برگ سبزى تنها 
شرم آدم را راند 
شرم حوّا را هم 

برگ سبزى پوشاند (سرامي، 1387: 25) 
***   

عشق، از اول هم سركش و هم خونى است 
مى گريزد، مى پرهيزد از اين جلاد 

هركه بيرونى ست (همان: 31) 
از  اثرپذير  شعر  كه  نيست  اين  باب،  اين  در  اصلى  پرسش  اما 
كدام شاعر است؛ پرسش اصلى اين است كه چگونه شعرى خاص 
در سنّت و تاريخ جاى گرفته است و در عين حال، بيانگر اصالت و 
نوجويى است ... اكنون پرسش اصلى، كشف ديالكتيك وابستگى به 

سنّت هاى ادبى يا گريز از آن است. 
با  را  خود  شعرهاى  بينامتنى  سرشت  مجموعه  اين  در  سرامى 
آوردن شعرهايى كه با متون گذشته در مكالمه است، تصديق مى كند 
و خواننده اى كه با ادبيات آشنايى دارد، به راحتى مى تواند، مناسبت 
رابطة  نوعي  بنابراين  دريابد؛  پيشين  متن هاى  همة  با  را  متن  اين 

را  ديگر  متن  در  متن  يك  مؤثر  حضور  يعنى  هم حضورى،  خاصّ 
مى توان در شعرهاى سرامى جست و يافت:

- آسمانى شد از اين  قلةّ مسيح 
چوبة دار شهيدان علمى ست (سرامي، 1387: 288)  

***   
- لالايى و گهواره خفتند 

اما مسيحا ماند بيدار 
آثار  با  شاعر  ارتباطى  كنش  مثابة  به  اثر  شعرها،  اين  همة  در 
پيش از خود به حساب مي آيد و نه به عنوان يك محصول سادة ادبى. 
بنابراين مى توان گفت كه اين اثر نيز يك سرى لغات نيست 
كه معنايى خاص را عرضه كند؛ بلكه «فضايى است چندبعُدى كه در 
داخل خود گونه هاى مختلفى از نوشتني ها را با يكديگر درمى آميزند 
برگرفته  نقل قول هاى  از  سلسله اى  نيز  اثر  اين  مى كنند،  برخورد  و 
شده از حوزه ها و كانون هاى بى شمار فرهنگ است» (گرين، 1383: 

.(298
تنهايى،  به  و  بسنده  خود  اثر،  يك  كه  پذيرفت  بايد  واقع  در 
حاكم بر كل خويش نبوده، كه حاصل جذب و دگرگونى متن هاى 
ديگر است: «در واقع خوانش يك متن به معنى مبادلة ذهن با ذهن 
بلكه  نبوده،  گيرنده  خواننده/  و  منبع  مؤلف/  ميان  سوژه)  با  (سوژه 
اجرايى است از سوى آفرينندة متن و خوانندة انبوه نوشته هايى كه 
در عرصة متن با هم مصادف شده و تعامل مي يابند. از اين رو يك 
متن هيچ گاه پايان نيافته و يك بار براى هميشه نوشته نمى شود؛ 
را  آتى  متون  كه  خويش  بينامتنى  توليد  استمرار  در  متن  يك  بلكه 
در بر مى گيرد (متونى كه مورد خوانش اين متن واقع خواهند شد) 

موجوديت مي يابد» (پين، 1382: 170).
براى درك ديالكتيك گريز از سنّت هاى ادبى، بايد روى نكاتي 
بنيادين  پرسش  اين  با  را  بحث  مى توان  اينجا،  در  كرد.  تأمل  ديگر 
ادامه داد كه آيا شعر هاى اين مجموعه، بازتاب همان دانش فرامتنى 
است كه از آن سخن گفته شد، يا چيز ديگرى بر اين انديشه هاى 
ترسيم  جهانى را  مجموعه  شعرهاى اين  افزوده شده است؟  پيشين 
شگرف  اتحاد  جهان  كه  جهانى  ندارد؛  انجامى  و  پايانى  كه  مى كند 
دارند  نمود  جا  همه  در  كه  تضاد هايى  تضادهاست؛  و  پارادوكس ها 
اما در ژرفاى خود، از يك منشأ به وجود آمده اند و با آنكه متفاوت 
و متناقض جلوه مى كنند، اما باز در يك نقطه به وحدت مى رسند؛ 
عناصر  همة  نيز  و  خويشتن  درون  بين  مدام  اگرچه  شاعر  بنابراين 
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فرهنگ،  و  تفكر  فرايند  اين  در  نيز  خود  اما  دارد،  مكالمه  فرامتنى 
چيزى براى افزودن دارد. شعر سرامى، شعرى است جاندار و قوى؛ 

شعرى براى نگاه به جهان به گونه اى ديگر. 
خلق فضايى با هويّت خاص و وجه فكرى غنى اشعار، مخاطب 
كه  شاعر،  خاص  بينش  و  فكرى  استقلال  وامى دارد.  درنگ  به  را 
نمايندة روحيات و عواطف خاص اوست، و نيز قدرت بيان و آگاهى 
به امكانات زبان فارسى و توانايى القاى مفاهيم متنوع، از ويژگي هايى 
است كه در شعر سرامى در كنار دانش فرامتنى، خلاقيت و آفرينندگى 
شاعر را نيز مى نشاند. يكى از نمود هاى بارز اين خلاقيت، در بخش 
عاميانه ها ديده مى شود. شعرهاى اين بخش به زبان عاميانه سروده 
شده است. به نظر مى رسد اين تفوّق هميشگى زبان نوشتارى - كه 
زبان  بر  كند -  تبعيت  آن  از  چرا  و  چون  بى   شعرى  هر  مى بايست 
تقابل  هر  چونان  نيز  تقابل  اين  دارد.  تأمل  و  درنگ  جاى  گفتارى، 
قطعى  دلايل  كدامين  به  راستى  به  شود.  شكسته  مى تواند  ديگرى 
و محكمى مى بايست شعر همواره به زبان نوشتارى باشد؟ اگر شعر 
مرز  در  كه  ذهنى  است  تجربه اى  حاصل  كه  كنيم  تلقّى  سخنى  را 
ظهور  منصة  به  شاعرانه  زبانى  در  و  مى دهد  رخ  آگاهى  و  ناآگاهى 
مى رسد، آيا نفس زبان عادى گفتارى از ميان برندة ادبيت زبان است؟ 
يعنى آيا بايد به اين نتيجه رسيد كه زبان عاميانه ادبيت زداست؟ آيا 
زبان عادى گفتارى كه ما مدام بدان سخن مى گوييم، فكر مى كنيم 
و با آن ارتباط هاى مؤثر برقرار مى كنيم، فاقد اين قابليت است كه 
گاهي  شود؟  بدل  ادبى  زبان  به  و  رود  فراتر  زبانى  عادى  سطح  از 
شعر گفتن به زبان گفتار، به خصوص براى مخاطبان خاص، از جمله 
كودكان، تيرى است با دو نشان؛ به گونه اى كه هم آشنايى زدايى از 
شكل رسمى و شيوة معتاد زبان است، و هم بايد باور داشت اين گونه 
شعر به لحاظ صميميت سيالى كه در تمام فضاى شعرى مى پراكند، 

بهتر مى تواند با مخاطب خود ارتباط برقرار كند. 
شاعر با به كارگيرى زبان عاميانه و با ادبيت قابل تأملى كه در 
آن مشاهده مي شود، برترى زبان رسمى نوشتارى را نيز به گونه اى 

تلويحى در بيان شاعرانه خنثى مى كند:
هفت تا نگين من از كجا بيارم ...

زندگى انگشتريه 
اما نگين نداره 

تا چه نگينى بتونه 
آدم واسش بذاره 

ببين به انگشتر من 
مى شينه نگين الماس

هيچ عوضش نمى كنم 
تك هميشه تنهاس.

***   
- دوس دارم نازت كنم 

كليد بشم، بازت كنم
مث آينه روبه روت باشم، وراندازت كنم 

دوس دارم لوسم كنى، بوسم كنى
تو دلم گُر بگيرى، مثّ يه فانوسم كنى ... 

مى شه آب شد مثِ اشك 
مى شه توى شعلة زلال اون 

غم دنيا رو گداخت ... (همان: 274)
اين  شعرهاى  خلاقانه ترين  و  زيباترين  از  شماري  كه  برآنم 
مجموعه در بخش عاميانه نهفته است. شاعر در اين بخش، با خلق 
مضامين نو، زيبا و صميمى و با به كارگيرى زبانى عاميانه كه فاصلة 
در  صميمى  و  خودمانى  فضايى  كرده،  كم  را  خواننده  و  شاعر  ميان 
مى گذرد.  كهن  شعر  بستة  نظام  از  و  مى كند  ايجاد  دو  آن  گفتمان 
او  شعر  ديگر،  سوى  از  دارد.  ياد  به  همواره  را  ادبى  زبان  راز  شاعر 
ساحت مبهم و معمّاگون خود را هم در هيچ كدام از اشعارش از دست 
ابهام  سرامى،  زبان  نيز  عاميانه  شعرهاى  همين  در  حتى  نمى دهد؛ 
هنرى دارد و على رغم اينكه شعر به واسطة استفاده از زبان عاميانه 
از  بعضى  ژرف ساخت  اما  است،  كرده  پيدا  ساده تر  روساختي  گاهي 

شعر ها همچنان سرشار از تأملات و درنگ هاى هنرى است:
- مى شه ناشناخته ها رو هم شناخت 

مى شه تا هميشه نرد عشق باخت 
مى شه سوخت، مى شه ساخت 

اگه اسب زير پات رام باشه 
مى شه ايستاد مى شه تاخت 

حتى تنهايى رو هم مى شه به ياد هم نواخت (همان: 275)
از مسائل ديگرى كه مى توان خلاقيت شاعر را در آن رديابى كرد، 
مسئلة وزن شعر است. گاهى در بعضى از شعرها با وزن هايى روبه رو 
مى شويم كه تمامى فضاى شعر را سرشار از يك موسيقى تپنده و پرشور 
مى كند و از پس اين موسيقى زنده و پرتحرّك، كلمات نيز به رقص 
درمى آيند و ديگر نمى توان آنها را در بند تركيبات طولانى و بلند قرار 
داد. مى توان بر آن بود كه چنين شعرهايى شايد اصيل ترين احساسات 
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شاعرانه را نيز در خود دارند. اين گونه از شعرها كه گاهي مصراع آن از 
يك يا دو هجا فراتر نمى رود و در كنار آن قافيه ها نيز بيداد مى كنند، 
گيرايى خاصى دارند. هر كلمه در قالب يك هجاى كشيده و يا بلند بيان 
مى شود؛ تو گويى تجربة لحظة فرار و گذرايى است كه تنها مى توان با 
سريع ترين ثبت آن تجربه، يعنى يك كلمه، تجربه هاى فريبندة ديگر را 
از دست نداد. از سوى ديگر، اين نوع از شعرهاى اين مجموعه، جداى 
از امكان موسيقايى كه در پيش چشم خواننده قرار مى دهد، يك امكان 
صورى (formal) را نيز براى مخاطب تصوير مى كند؛ امكاني صورى كه 
در كوتاه ترين زمان، از لحاظ طول مدت خوانش شعر، فضاى گستردة 
معنايى را تجربه مى كند. اصولاً اينكه در هر مصراع بيش از يك يا دو 
هجا نباشد، گونه اى آشنايى زدايى بنيادين در قالب هاى شناخته شدة شعر 
فارسى است كه مى توان آن را يك نوع هنجارشكنى در قالب هاى سنتى 
ادبيات فارسى نيز به حساب آورد؛ چرا كه اين امكان را مى دهد كه معانى 
و مضامين به شيوه اى نو و خاص منتقل گردند. نگاه كنيد به مثنوى زير: 

ده، بيست         راز چيست
سى، چل            عشق، دل

مغز، عقل             نقض، نقل 
كور، كر               جاف، غر (همان: 341)

دستاورد اين آشنايى زدايى اين است كه شاعر قالبي كهنه  چون 
مثنوى را محملى براى سخن  گفتن به سبك امروزى كرده است. 
در واقع، هنجارهاى وزنى اين شعرها، قابل تأمل است. اگرچه اين 
در  فارسى  وزن  طبيعى  امكانات  با  هنجارشكني ها  شايد  و  هنجارها 
كه  رو  آن  از  امكانات  اين  ويژة  بيانى  خصوصيات  اما  است،  ارتباط 
مطابق سنت و تربيت شعرى مخاطب نيست، مى تواند روند ارتباط و 

تأثير را با تأمل پيش ببرد. 
از سوى ديگر، واژگان، كه عوامل تشكيل دهندة وزن شعرند، 

به علت كوتاهى هر مصراع، در هر حال قافية شعر نيز هستند. در 
اينجا ديگر نمى توان گفت كه قافيه يك نوع زينت  آوايى براى سطر 
شعر است؛ بلكه به واقع به اندازة وزن، عامل سامان دهى موسيقى 

شعر نيز هست. 
و  ادبيات  و  زبان  چارچوب  از  گاهي  شاعر  مى بينيم،  كه  چنان 
فراتر  پا  فارسى  ادب  و  فرهنگ  در  نهادينه شده  متعدّد  گفتمان هاى 
مى كند.  ساختارشكني هايى  نيز،  زبان  و  وزن  خصوص  در  و  مى نهد 
زبان شاعر گاهي سخت تصويرى است و  در توصيف دنياى درون و 
بيرون، بسيار دقيق و موجز است. به واقع، آنگاه كه قرار است چيزى 
كه  مى نشينند  همديگر  كنار  فعّال  گونه اى  به   واژه ها  شود،  تصوير 
تمامى ابعاد آن نكته كاويده مى شود. از سوى ديگر، يكى از دلايل 
حجمي  شاعر  است.  تصويرى  دقيق  بيان  همين  شاعر،  زبان  ايجاز 
عظيم از مطالب را در قابي كوچك به نام تصوير مى ريزد و از ديگر 
سوى، همين بيان موجز، زمينه ساز ابهام در شعر مى شود، كه جوهر 

راستين هر شعر اصيل است.
پيچيده تر  و  دشوارتر  زبانى  مجموعه،  اين  نيمايى  بخش هاى 
نسبت به ساير بخش ها دارد. دايرة لغوى زبان اين مجموعه دايره اى 
متنوّع  بسيار  حوزه هاى  به  چشمگير  حدي  تا  كه  است  وسيع  بس 
مرتبط است. در بخش هاى ديگر اين مجموعه، گاهى با زبانى نرم و 
جويبارى مواجهيم. شعرهاى بسيار هموار و نرم و سنجيدة شاعر را 
مى توان در ميان قالب هاى مختلف باز جست؛ به عنوان مثال، در شعرِ 
روانى،  سادگى،  است،  سه لختى  يك  كه  بيدار»،  ما  و  خوابند  «همه 

نرمى، زيبايى و پيام خوش شاعر سخت در دل مى نشيند:
- چراغ چشم ها خاموش 

توان گوش ها بى توش
فرو مى ريزد اين آوار 
سكوت آواز مى خواند
كه شب با ناز مى راند

تو بيدارى و من بيدار ...
به غير از پيچ و تاب انگار 

نمى زايد از اين دوّار
نمى رويد از اين پرگار (همان: 523) 

جداى از اين مجموعه اى كه به بررسى اش نشسته ام، سرامى 
در مجموعة از دو نقطه تا همه چيز شعرى دارد كه منش فكرى او 

را به درستى نشان مى دهد:
تو نقطه بودى و من نقطه  

                               هر دو هيچاهيچ 
تو از درون همه تاب و من از برون   

                               همه پيچ 
تو ايستاده به پاى و  من اوفتاده به راه   

انهفتهاستبخش عاميانه مجموعه در شعرهاى اين خلاقانه ترين زيباترين و شماري از  شا

شماري از زيباترين و خلاقانه ترين 
شعرهاى اين مجموعه در بخش عاميانه 
نهفته است. شاعر در اين بخش، با خلق 
مضامين نو، زيبا و صميمى و با به كارگيرى 
زبانى عاميانه كه فاصلة ميان شاعر و 
خواننده را كم كرده، فضايى خودمانى و 
صميمى در گفتمان آن دو ايجاد مى كند و 
از نظام بستة شعر كهن مى گذرد
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چه شد؟ 
نمى دانم               

تهى ست قصة من از گزند لاف و گزاف 
                                              كه من به گرد تو ناگاه 

درآمدم به طواف      
به خويشتن كه رسيدم، شگفتى ام گل كرد 

من و تو ...
دايره ...

بودى ...           
محيط دايره من بودم و تو مركز آن!

تو در منى اما،
                  تمامت تن من 

                                     ذره ذره،
                                              دور از توست 

نقاط من همه دور از تو، پاى بست توانَد 
نخست،

دو دست خويش برآر از دو سو،
مرا بنواز!               

كه قُطر دايره جز دست هاى بازِ تو نيست!
سپس،  

تو از ميانه و من از دو سوى 
به گرد قُطر بچرخيم 

                               تا 
                                        نهايت گوى ...

كه بى نهايت ما هم در آن،
                                        به زندان است 

ببين كه حاصل ضرب من و تو جز كره نيست!
من و تو مى دانيم،

جهان ما كروى ست.                              
ببين چگونه جهان را من و تو مى زاييم؟

شعاع ها را انديشة نهايت نيست.
مرا نگاه،

به دستان بى بدايت توست!                   
شكايت من، آگنده از حكايت توست

من از نهايت بيزارم.
به بى نهايت پيوند ها نظر دارم   
***    

دو نقطه بوديم   
اكنون جهان سراسر ماست ...                

در اين كرشمه نهان است هرچه ناپيداست (سرامى، 1374: 37)  

سرامى در شعرش افق بى پايانى مى آفريند. او جهان امكانات 
در  را  آدمى  وجود  واقعيت  و  مى گشايد  مخاطب  ديدگان  برابر  در  را 
ارتباط با تمامت هستى مى كاود. به واقع چكيدة نظر شاعر را مى توان 

در اين شعر بلند يافت:
نقطة بى همه چيز 

مركز دايره شد 
مركز دايره يعنى همه چيز (سرامي، 1387: 131) 

پي نوشت 
* عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامي واحد خدابنده.
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